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یک ستاره از آن هزار

گاهی قلم آهســته می دود، گاهی تند، تا جلوه ای از ســتاره ها روی سفیدی کاغذ نقش ببندد؛ و در این میان، گاهی 
ســتاره ای از سمت شــمال و گاه جنوب، گاه از سمت مشرق ذهنم طلوع می کند و رخ می نمایاند. می درخشد و به رویم 
لبخند می زند که راز و رمزهای نهفته فراوانی در چشمک زدن هایش نهفته است و من متحیرانه نگاهش می کنم. درست 
مثل همین حســینعلی خودمان که چند روزی اســت قلم به احترامش خبر دار ایستاده و مترصد فرصتی است که از او 

بگوید. بنویسد و نقشی زند ؛ حسینعلی محصل چکاب.... 
نمی دانم از روستایش بگویم یا از او که همچون چشمه ای زلال، جوشیدن گرفت یا از هجرتش به مشهد. درست مثل 

خود من. که از خرم آباد به مشهد هجرت کردم. 
از کار کردن ســخت کودکی اش که آبدیده اش کرد و اوســتایی که می گفت؛ »به اندازه دو نفر کار می کرد. از بس که 

به کار علاقه مند بود و کوشا.« یا از رفتنش به سربازی که مسیر زندگی اش را تغییر داد.
وجه اشــتراک زیادی با هم داریم، هر دو روســتا زاده ایم و در کودکی با کار آشــنا شده ایم. آن هم انجام کارهایی که 
خارج از توان، ســن و قد و قامت مان بود. اما دوام آوردیم تا آب دیده شــویم؛ دوام آوردیم تا در کوره حوادث پخته شویم. 

الا اینکه او سرباز بود و من بسیجی. 
پا به پای انقلاب بزرگ شده و هر دو به کردستان رفته بودیم. خدمت در کردستان وجه مشترک مان بود و اختلاف 

سن، تفاوت مان؛ او متولد1337 و من 1343. 
 هردو سربازیم، من سرباز امام و خادم بسیج؛ و او سرباز ارتش... ارتش اسلام...کردستان حکایت ها دارد، هم برای من 

و هم برای حسینعلی...او اسیر سازمان چریک های فدایی خلق شد و من اسیر زمان و تنها بر لبم جاری شد.  
فرزنــد زمانه خویشــم کــه مادرم
بهر فدا شدن به ره دوست زایید مرا...

کار و اسارت، اسارت و کار، مکمل همدیگر شدند تا در چکاچک دهر، حسینعلی آبدیده شود و لایق پرواز و رهایی، 
رهایی از قید و بند دنیا و سکنا گزیدن در بهشت برین.

سالها بعد، پس از رهایی از بند چریک های ضد خلق، در حالی که لباس سبز سپاه را بر تن داشت آماده پریدن از قفس 
تن بود و منطقه عملیاتی بستان، زمینه ساز پروازش برای رسیدن به دوست، به معبود و خالق.

21 بهمن سال 1361 اصابت ترکشی مجوز او را برای رسیدن به عرش الهی صادر کرد و من ماندم تا راوی حسینعلی 
باشم. ستاره ای که چون گوهری در میان گنجینه دفاع مقدس می درخشد و وقتی زندگی اش را برای روایت مرور می کنم 
با عقیق تراشی رو به رو می شوم که گوهر وجودش در پرتو انوار الهی و تاسی از امامت و ولایت شکل گرفت تا ستاره ایی 
باشد در آسمان ایران، تا گوهری خفته در گنجینه دفاع مقدس فرمانده ای که الگو بود و ستاره در جمع بچه های ادوات 

لشکر، فرمانده ای که پست و مقام و مسئولیت برایش مهم نبود و خودش را خدمت کار نیروهایش می دانست.
موضوع: شهید حسینعلی محصل چکاب

ستاره سی و پنجم؛ حسینعلی 
ابوالقاسم محمدزاده

مریم عرفانیان

حکمت

وقتی عباس بچه بود، به بیماری سختی مبتلا شد. یک شب پدرش خواب دید که آقایی به او فرمود: »گوسفندی نذر 
پسرتان کنید خوب می شود.« روز تاسوعا گوسفندی تهیه کردیم و روز عاشورا بین مردم پخش کردیم. حال پسرمان کم کم 
خوب شــد. نمی دانم آن آقا که بود و حکمت آن خواب چه بود؟ اما هر چه که بود، عباســم پیرو ائمه )علیهم الســلام( بود 
وزندگی اش با شهادت ختم به خیر شد. گاهی فکر می کنم که در آخرین لحظات، سر بر بالین سیدالشهدا )علیه السلام( داشت...
خاطره ای از شهید عباس بخشی مالدار
راوی: لیلا لعل نوغا، مادر شهید

یک شهید، یک خاطره

لطفا از پدر شــهیدتان و اینکه چطور به جبهه 
رفت بگویید؟

پدرم از ســال های قبل از انقلاب تعمیرکار حرفه ای 
رادیــو و تلویزیون بود. علــی رغم اینکه مدرک تحصیلی 
دانشگاهی نداشت؛ ولی تبحر زیادی در کارش داشت. این 
شــهید بزرگوار ارتباطات بسیار خوبی با مردم داشت؛ به 
همین دلیل همه ایشان را دوست داشتند. تا قبل از اینکه 
پدرم به جبهه اعزام شود، خانواده ما هیچ مشکل معیشتی 
و درآمدی نداشت. ایشان بدون هیچ اجباری و با اختیار و 
علاقه عازم جبهه شد، منقضی خدمت هم نبود. همان طور 
که می دانید اوایل جنگ، کسانی هم که منقضی خدمت  
سربازی سال 13۵6بودند، به جبهه فراخوانده می شدند؛ 
اما پدر با اینکه هیچ اجباری نداشــت، با خواست خود به 

عنوان نیروی بسیجی یا سپاهی وارد جنگ شد. 
 با توجه به اینکه نجف آباد در مســائل مربوط 
به انقلاب نقش خاصی داشــت، بفرمایید پدر قبل 

از اعزام به جبهه، فعالیت های انقلابی هم داشت؟
آن زمان من ســنم کم بود و خیلــی از فعالیت ها و 
رفتارهای پدر آگاهی ندارم. اگر کاری هم انجام می دادند 
خانــواده را درگیــر نمی کردند و در جریــان این کارها 
نمی گذاشــتند. تنها چیزی که من می دانم این است که 
پدر بسیار مردم دار بود و دوستان زیادی داشت و کسانی 
که ایشــان را می شــناختند احترام زیادی برایش قائل 
بودند. ما بعد از شــهادت پدر متوجه بسیاری از کارهایی 
که می کرد شــدیم. خانواده های مستمند و فقیری بودند 
که مراجعه می کردند و ما اصلا آنها را نمی شناختیم. بعد 
از شهادت فهمیدیم که پدر به خیلی از این افراد در خفا 

کمک می کردند.
اما درباره فعالیت های انقلابی و سیاسی، چیزی از 
ایشان ندیده بودیم، به این دلیل که منش پدر این گونه 
بود که مســائل بیرون از خانه را به خانه نمی آورد؛ به 
همین خاطر اگر هم فعالیت هایی داشــتند که احتمالا 
همین طــور بوده، مــا از آن بی اطلاعیم. قبل از انقلاب 
در اکثر شهرهای کشــور درگیری هایی وجود داشت، 
به خصوص در شهر نجف آباد که خیلی درگیر موضوع 
انقلاب بودند، قطعا پدر در این دوران نیز بی تاثیر نبوده 
اســت. همین که پدر جبهه رفتــن را برای خود یک 
تکلیف می دانست نشان می دهد که به مسائل سیاسی 

روز جامعه بی تفاوت نبوده.
خیلی از جوان های شــهر ما مانند پدر به دفاع از مرز 
و بوم، ناموس، دین و مملکت خود اعتقاد داشتند و اساسا 
به همین دلیل بود که به جبهه می رفتند و در میدان نبرد 
حاضر شــدند. پدر به عنوان یک ایرانی مسلمان و شیعه 
حضور در جبهه را برای خود تکلیف می دانســت و به آن 

اعتقاد داشت.
 نظر پدر درباره امام خمینی)ره( چه بود؟ برای 

شما از امام صحبت می کرد؟
وقتی پدر شــهید شــد، من حدودا 12 سال داشتم. 
پدر معمولا خانه نبودند و به دلیل اینکه اواخر عمر محل 
کارشــان شهر اصفهان بود و منزل ما در نجف آباد، بیشتر 
اوقات وقتی به خانه می رسید، ما خواب بودیم؛ صبح هم 
که به سر کار می رفتند باز ما خواب بودیم. از این جهت ما 
خیلی پدر را زیارت نمی کردیم، ما پدر را بیشتر پنج شنبه 
و جمعه ها می دیدیم، البته بیشتر پنج شنبه ها هم سرکار 
می رفتند. در این فرصت کمی که ما می توانستیم پدر را 
ببینیم، بیشتر به اوضاع و احوال خانه و خانواده رسیدگی 
می کردند و دیگر فرصتی برای بازگویی مســائل سیاسی 

نداشتند.
جوانان نجف آباد خیلی مشتاق بودند به جبهه بروند و 
از وطن، انقلاب، دین و ایمان دفاع کنند. این حس در همه 
ایرانی ها وجود دارد و در هر شرایط سیاسی یا اقتصادی که 
باشــیم اجازه تجاوز و دست درازی به هیچ بیگانه ای را به 
خاک کشورمان نمی دهیم. در چنین شرایطی همه یکدل 
و مشتاق از سرزمین مادری خود دفاع می کنیم. آموزه های 
دینی ما به ما این اجازه را نمی دهد، شــهر نجف آباد هم 
که یک شهر بســیار مذهبی است از این قاعده مستثنی 

خبر رسید که سعید شهید شده. 
کی؟ دیروز.

کجا؟ تپه های حاجی عمران.
چگونه؟... 

این را دیگر نمی توان در کلمه گفت، کلمه که هیچ حتي وصف 
شهادت سعید در قالب یک کتاب هم نمی گنجد. اصولاً جز شهید 
کسی نمی تواند بگوید که شهادت چگونه است و چگونه به وقوع 
می پیوندد مگر آنکه شهادت را با تمام وجودش حس کرده باشد.
آری شــهادت را باید چشید، لیکن برای درک طعم شیرین 
شهادت باید مسیری را طی نمود، باید به نقطه ای رسید تا توان 

درک آن را داشت، آنگاه از خدا خواست تا عنایت کند.
***

روحاني شهید ابوالفضل قهرمانی در سال 1340 در خانواده ای 
مذهبی و متوسط به دنیا آمد. از همان سنین کودکی همراه با 
پدر زحمتکش خود به مسجد خاتم الاوصیاء می رفت و در همین 
آشنایی کودکانه بود که گاه صدای تکبیرش فرمان قیام و قعود و 
رکوع و سجود را به مامومین در نمازهای جماعت صادر می کرد.

  ســعید دوران ابتدایی را در دبســتان عــارف گذراند و در 
نه سالگی همراه با چندین تن از بچه های محل در زیرزمین تنگ و 
باریک خانه خود حسینیه ای برقرار کرد و پای درس حجه ًْالاسلام 

ابوالقاسم مقدس می نشست و مصداقی شد بر بیت معروف:
من عشق تو را با شیر از مادر گرفتم
روز اول کامدم دستور تا آخر گرفتم

آری عشق سعید به مولایش ابا عبدالله الحسین )ع( از همان 
سنین کودکی عشقی همراه با شناخت واقعی و اخلاص بود. او 
برای مولایش جان می داد و به عشــق امام حسین )ع( دست به 

هر کاری می زد.
روزهــاي جنگ زیر بمباران هواپیماهــای عراقی به زنان و 
بچه های کوچه می گفت: به زیرزمین خانه ما بیایید زیرا در آنجا 
نام امام حسین)ع( بارها بوسیله کودکانی معصوم برده شده است 

و حرم امام حسین )ع( از تمامی گزندها در امان خواهد ماند.
در ایامی که خفتگان نظام طاغوت جرأت تنفس را حتی در 
ایام محرم نیز از مردم مظلوم ایران گرفته بودند شــهید سعید 
کودکان هم ســن و سال خود را جمع می کرد و از ابتدای شب 
محرم سینه زنی راه می انداخت و حسین حسین گویان کوچه 
پس کوچه های محل را می پیمود و بارها مامورین انتظامی جلوی 
او را می گرفتند و او می گفت مابه هیچ جا وابســتگی نداریم و 
مسیرمان به طرف مسجد خاتم الاوصیاء است و باز ادامه حرکت 

این مجالس که تا حدود سال های دبیرستان ادامه داشت.
وی دوران راهنمایی را در مدرسه احمد زرافشان از مدارس 
منطقه هفت گذراند و ســپس در رشته علوم تجربی دبیرستان 
بایندر ثبت نام نمود، لیکن دیپلم را در دبیرســتان دانشمند از 
منطقه هشــت گرفت. ایام گرفتن دیپلــم او مصادف بود با اوج 
انقلاب اســلامی و پیروزی آن با سعید قهرمانی که از کودکی با 
عشق به اهل بیت و شور حسینی در سر بزرگ شد، نمی توانست 
در این جریان عظیم که استمرار کربلای امام حسین )ع( بود آرام 
بنشیند لذا از اوایل ســال ۵7 در جریان راهپیمایی ها و پخش 

اعلامیه امام و شرکت در تظاهرات فعالیت چشمگیری داشت.
او را در مســاجد امــام حســین )ع(، الهــادی، علی )ع( و 
خاتم الاوصیا همواره جزو اعضای فعال تظاهرات می دیدی و بدنش 
ضربات با توم گارد را لمس کرد. در ایام الله 21 و22 بهمن نهایت 

تلاش و کوشش خود را در حد توان انجام داد. 

یادی از روحاني شهید 
ابوالفضل قهرمانی

سعید رضایی

قهرمان عاشق

پس از پیروزی اولین مرحله انقلاب اسلامی همواره مردد بود که 
 در کدام زمینه انقلاب وارد فعالیت شود. تا هرچه بیشتر مثمر ثمرتر 
واقع گردد. این ایده اساسی او را وادار کرد تا پس از اخذ مدرک 
دیپلــم در خرداد ۵8 نزد بــرادر بزرگوار خویش اکبر یا به قول 
خودش عبدالله و روحانی عالی قدر مسجد خاتم الاوصیا حضرت 
حجه الاسلام حاج ابوالقاسم مقدس شروع به آموزش علوم پایه 
اسلامی و زبان عربی نماید و درکنار آن به جهاد سازندگی رفت.
 پس از چندی عازم یکی از محروم ترین مناطق ایران عزیز 
یعني سیستان و بلوچستان شد تا در جاده  سازی و رساندن آب 
و برق به روســتاهای منطقه بلوچ سهم داشته باشد. ابوالفضل 
شهید به خاطر مسائلی که در این منطقه وجود داشت از جمله 
قاچاق به طور اعم و فقر فرهنگی از جهاد به سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی پا گذاشــت و از همان جا بارها به افغانستان رفت و در 
کمک رسانی به مجاهدین مسلمان افغانی شرکت جست وی پس 

از چندی به تهران بازگشت.
روح ناآرام او باعث شــد که در دو میدان علم و عمل همراه 

بــا بال ایمان یک لحظه باز نایســتد لذا در تهــران جزو اولین 
نویسندگان مجله نوپای امید انقلاب و از بنیانگذاران نهال انقلاب 
بود و مقالات - قصه ها و مصاحبه های او که اکثراً مشاهدات عینی 
او از جبهه نبرد بود بارها و بارها آذین بخش صفحات مجله شد 
و بــه همین بهانه بارها و بارهــا پا به جبهه های نبرد حق علیه 
باطل نهاد و در اکثر عملیات به عنوان یک نیروی رزمی فرهنگی 

حضور داشت.
در فروردین سال 1363 هنگام پاک سازی میدان مین یکی 
از جبهه های جنوب مجروح شــد لیکن تاکید زیادی بر حضور 
در جبهه هنگام پاتک های ارتش بعث داشت و همواره می گفت 
زمان دفاع از پاتک های عراق مشــکل تر از حمله های ماست لذا 

من باید در آن زمان در جبهه حضور داشته باشم.
شــهید ابوالفضل قهرمانی در سال 63 پا به دانشکده علوم 
قضایی گذاشت لیکن آنجا نیز نتوانست روح تشنه او را سیراب 
کند زیرا او که همواره در عشــق به اهل بیت )ع( می سوخت و 
اکثر اوقات فراغت خود را در هیئت و حســینیه ها و مساجد به 

عزاداری و تجلیل از ائمه اطهار می پرداخت.
هیچ دانشگاهی جز دانشگاه امام جعفر صادق )ع( نمی توانست 
او را سیراب کند لذا به مدرسه علمیه مجتهدی پا گذاشت و بعد 
از گذراندن ســطوح به دانشگاه بزرگ اسلام و مذهب شیعه قم 
پا نهاد و در مدرســه حقانی قم پایگاه شهدای عالی قدر حوزه پا 
نهاد و خود را وقف آموزش نمود. آری در این ایام او یا در مدرسه 
مشغول تحصیل بود یا با دوستان سرگرم مباحثه و یا در کنار مرقد 
مطهر حضرت معصومه )س( مشغول خود سازی و تهذیب نفس. 
اما هرگاه جبهه احتیاج به نیرو داشت ابوالفضل هیچ جا را بهتر از 
آنجا نمی دانست. شهید ابوالفضل قهرماني در مدت کوتاه تحصیل در 
قم که به بیش از دو ســال نمی رسید در زمینه اخلاق گام های مهمی 
بنا نهاد و به گفته استاد محبوبش مراحل تخلیه و تحلیه را طی نمود 
و مشــغول طی مرحله تحلیه به سر می برد و از نظر علمی نیز آموزش 
اســتدلالی ولایت علی بن ابیطالب )ع( و حقانیت مذهب شیعه را طی 

نمود و مشغول آموزش فقه استدلالی بود.

از نقاط بارز زندگی شــهید تــلاش و تلاش بود، آنچنان که 
در فــرازی از وصیتنامه روح نواز خویش می گوید: »تلاش پیگیر 
باید کرد و دنیا را میدان مسابقه ای دانست که باید از از همه در 

رسیدن به هدف متعالی پیشی گرفت«.
آری عشق به روحانیت تمام وجود او را فرا گرفته بود لذا با 
تمام علاقه ای که به سپاه و دانشگاه داشت هر دو را کنار گذاشت 
و به حوزه سنگر سربازان امام زمان )ع( پا نهاده تا با اسلام راستین 
با تمام وجود آشنا شود و به گفته بسیاری از اساتید والا مرتبه از 

امیدهای آینده حوزه بود.
شهید سعید علاقه و محبت چشمگیری به خانواده و آشنایان 
داشــت و محبت با دوســتان را فرا راه قرار داده بود اما خشــم 
شدیدی نســبت به دشمنان انقلاب داشت تا جایی که بارها از 

طرف منافقین بیم ترور او میرفت.
عشــق او به امام حســین )ع( زبانزد بود تا جایی که پارچه 
سیاهی از کربلا را به منظور تبرک از مدتها وصیت کرده بود که 
به پیشــانی او ببندند تا در قیامت نشانی باشد که جزو محبان 

حسین بن علی )ع( می باشد.
روح والای او از هرگونه معروفیت و مشهوریت بیزار بود لذا 
هرگز نمی خواست کســی از نیکی های او سر درآورد، بنابراین 
شخصیت ناشــناخته ای او حتی برای اعضای خانواده تا پس از 
شهادت مخفی ماند. او که در حد توان نماز شب را ترک نمی گفت 

و از روزه های مستحب خودداری نمی کرد.
وی همواره در خود ســازی به سر می برد و در جهاد اکبر به 
توفیقاتی دســت یافته بود آنچنان که برادران روحانی مدرسه 
حقانی نقل می کردند که گاه شبها دیده می شد و دور از چشم 
همگان مشغول شست وشوی کف حیاط مدرسه بود و حجره ای 
داشــت که در وصیتنامه خــود آن را خانه عرش و قبر خویش 

می دانست.
از نقاط روشن زندگی او که به مصداق )لایکلف الله نفساً الا 
وسعها( می تواند حتی برای بزرگان ما الگو باشد تلاش چشمگیر 
او در فرا خواندن کودکان و نوجوانان به مذهب به صورت عمقی 

و ریشه ای بود.
 بدین جهت تلاش وســیعی در شــناخت هنر داشت و در 
این میان داســتان را برگزید و در همین باب ارتباط های زیادی 
با حوزه هنرهاي اســلامی و سازمان تبلیغات اسلامی داشت اما 
همه اینها نمی توانســت او را قانع کند و هرچه پیشتر می رفت 
تا حقارت دنیا را در مقابل کبریای درونش بیشــتر درک کند تا 
جایی که در فرازی از شهادت نامه خود می گوید: »من به جایی 
رسیدم که احساس می کنم مال خدا هستم و باید هر چه زودتر 
نزد خدای خود بودم. خدای منان خدایی که من نمی دانم چگونه 

از او سخن بگویم«.
یا در فرازی دیگر می گوید: »من می خواســتم قبل از اینکه 

جسمم از این دنیا برود، روحم را از این دنیا بیرون ببرم«.
آری او مــرغ باغ ملکوت بود و دنیا برای او قفس تنگی بود 
کــه تاب تحمل ماندن در آن را نداشــت چــرا که او به معنای 
روشــن تر و زیباتری از حیات رسیده بود. بدین جهت در تاریخ 
6۵/6/12 در ایام محرم در ماهی که تعلق به آقا عبدالله داشت، 
در لباس روحانی خود مشــغول سخن برای برادران رزمنده در 
منطقه حاجی عمران بود که خمپاره ای به نزدیکی آنان می خورد 
و از میان جمع شــهید سعید ابوالفضل قهرمانی را بر می گزیند 
و عمامه ســفیدش را با خون پاکــش که به یقین ثارالله در آن 

جوشش دارد، سرخ گون کرد.

یادبود شهید غلامرضا سلیمانی

شهیدی که جبهه را به مرخصی شب عید ترجیح داد

از آرامش و آســایش و زن و فرزند گذشتند و رفتند تا مبادا دســت نامحرمان به این خاک پاک برسد. همه وجودشان را سپر بلایی 
کردند که حاصل کینه و نفرت دنیای استکبار بود. همه تیرها را به جان خریدند تا ایرانمان زخم برندارد. جان دادند تا جان کودکان این 
ســرزمین به خطر نیفتد، هر چند صدای گریه کودکانشان قلب و روحشان را می آزرد. نگاه بلندشان فردایی را می دید که متعلق به همه 
کودکان این آب و خاک بود. فردایی که امروز ما شد و استقلال و عزت ایران اسلامی. امروزی که سایه پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی بر 
سر همه مظلومان عالم قرار دارد. آری عزت و افتخار امروزمان را مدیون بزرگمردانی چون غلامرضا سلیمانی هستیم. کسی که از همسر 
و 5 فرزند کوچکش گذشت تا همدوش دیگر جوانان این سرزمین در مقابل دشمن تا دندان مسلح بایستد. او که قبل از حضور در میدان 
نبرد، با کمک های مخفیانه خود، از امتحان انسانیت و مردمداری پیروز و سربلند بیرون آمده بود، این بار نیز در امتحانی بزرگ تر پذیرفته 

شد و نامش برای همیشه تاریخ در دفتر شهدا ثبت شد. و حال یدالله سلیمانی فرزند این شیرمرد نجف آبادی از پدر برایمان می گوید...
سید محمد مشکوهًْ الممالک

نیست. نجف آباد در دوران دفاع مقدس شهدای زیادی را 
تقدیم کشــور کرد از جمله سردار شهید احمد کاظمی و 
بسیاری از خوبان و نیکان که در این راه فداکاری کردند. 
همچنین جان برکفانی چون شهید حججی، شهید نوری 
و شهید جمشیدیان را در کارزار مدافع حرم تقدیم نمود. 
با توجه به اینکه مادرتان در دوران دفاع مقدس 
جوان بودند و پنج فرزند قد و نیم قد داشتند به پدر 
نمی گفتنــد که تو به جبهه نرو اگر بروی من با این 

بچه ها چه کار کنم؟
 معمولا عدم حضور پدر در خانواده موجب سنگینی 
وظایف مادر خواهد شــد بخصوص بعد از حدود 30 ماه 
حضور ممتد پدر در جبهه دور از ذهن نیســت این تقاضا 
را داشــته باشند. شرایط سنی ما فرزندان و شیطنت ها و 
رفتارهای خاص آن سنین 3 الی 1۵ سال شرایط نگهداری 
و کنترل را برای مادر ســخت کــرده بود که بنا به گفته 
خودشــان بسیار دوران سخت و طاقت فرسایی را سپری 

کردند ولــی از طرفی قادر به تغییر تصمیم پدر نبودند و 
صبورانه با تمام مشکلات کنار می آمدند.

پدر در جبهه چه مسئولیتی داشت؟
ایشــان حدود دو سال و نیم در جبهه بودند. پدرم به 
طور داوطلب در جبهه حضور پیدا کرده بود و به خاطر تبحر 
خاصی که در رانندگی داشت، مسئول انتقال مهمات و آذوقه 
به خط اول با خودروی تویوتایی که در اختیار داشت بودند. 
بی پروایی در رانندگی و سرعت بالا البته در شرایط خاص و 
اضطرار موجب این انتخاب شد که بنا به قول همرزمانش 
بیشترین مقصدش هم خط مقدم جبهه بود. اصلا این طور 
نبود که بخواهد در پشت جبهه فعالیت کند و یا خود را از 
خط مقدم دور نگه دارد. دوستان پدر خیلی از رشادت ها و 
شجاعت های او در مواقع عملیات برای ما تعریف می کردند. 

آخرین بار که در جبهه حضور داشت حدود 2۵ اسفند سال 
1362 بود. در این تاریخ عملیات خیبر در جزیره مجنون در 
حال انجام بود. عراقی ها شروع به پیشروی در جزیره مجنون 
می کننــد، تعدادی از ایرانی ها مجروح و در حلقه محاصره 
گرفتار می شوند. اعلام می کنند که خط مقدم به مهمات و 
آذوقه نیاز دارد و مجروحان زیادی هستند که باید به عقب 
برگردانده شوند. پدر برگه پایانی جبهه اش را گرفته بود و 
قرار بود برای شب عید برگردد و در کنار ما باشد، اما وقتی 
می بیند شرایط خوب نیست، در جبهه می ماند و به آن برگه 
توجهی نمی کند. پدر به همراه یکی از دوستان شان آذوقه 
و مهمات را به خط می رسانند. در راه برگشت نزدیکی های 
طلــوع آفتاب، در کنار جاده خاکی، مجروحی را می بینند 
که منتظر است کسی بیاید و کمکش کند. همراه پدرم به 
ایشان می گوید اگر ترمز کنی خمپاره ها به ماشین اصابت 
می کنند و بهتر است سرعت را کم نکنیم. ولی پدر جواب 
می دهــد حالا چه کار کنم این بنده خدا را که نمی شــود 
این جا رها کرد. پدر ماشین را متوقف می کند و آن رزمنده 
پیاده می شــود که برود و مجروح را نزدیک ماشین بیاورد 
که ناگهان خمپاره ای به عقب ماشین اصابت می کند و پدر 
همان جا شهید می شود. گویا ترکش خمپاره از شیشه عقب 
ماشــین گذشته و به پشت سر پدر می خورد. ما پیکر پدر 
را در حالی که دور ســرش باند بسته بودند زیارت کردیم. 
شــهادت پدر درست در شب عید، برای ما خیلی دردناک 
بود. بعد از دو سال و نیم که در جبهه بودند ما شب عید را 
منتظر آمدن ایشان بودیم؛ اما ایشان به نحو دیگری آمدند. 

این خاطره، خاطره همه شب های عید ما است.
چطور با خبر شهادت پدر مواجه شدید؟

ما یک عمه داشتیم که در همسایگی  ما زندگی می کرد. 

پسرعمه ام یکی از مســئولین سپاه بود، پدرم و پسرعمه 
گاهــی یکدیگر را در جبهه ملاقات می کردند. اولین بار او 
متوجه شهادت پدر می شود. بعد از اطلاع از شهادت پدر، 
او همــه اقوام نزدیک پــدر و مادرم را در خانه خود جمع 
می کند تا خبر شــهادت را به آنها بدهد. مادر و بعضی از 
خانم های فامیل هم در اتاق دیگری در همان مکان بودند. 
خانه عمه نزدیک خانه ما بود، به همین خاطر، من گاهی 
به خانه عمه می رفتم. آن روز هم به خانه عمه رفتم. وقتی 
رســیدم تعجب کردم که چه شده که همه فامیل از اقوام 
پدری و مادری آنجا جمع شده اند. تا پسرعمه من را دید 

به من گفت که بروم از عمه ام بپرســم که فلان کار انجام 
شــد یا نه. من هم که از هیچ چیز خبر نداشتم نزد عمه 
رفتم، عمه تا من را دید زد زیر گریه و به طور غیر مستقیم 
به من فهماند که چه اتفاقی افتاده است و چرا اقوام این جا 
جمع شده اند. پدر 28 اسفند شهید شده بود و پیکر پاکش 

چند روز بعد به شهر ما انتقال یافته بود.
از ویژگی های اخلاقی پدر بگویید؟

مهم ترین شــاخصه ای که من همیشــه از پدر به یاد 
دارم شــوخ طبعی و خوش برخــوردی با مردم بود، عدم 
وابســتگی ایشان به مادیات و مال دنیا هم از ویژگی های 
ایشــان بود. ایشان با وجود درآمد خوبی که داشتند هیچ 
گاه به فکر جمع کردن ثروت نبودند. هرگاه که می توانست 
به کســی کمک کند این کار را می کرد. من معتقدم اگر 
کسی وابستگی زیادی به مال دنیا داشته باشد، در زندگی 
مشکلات زیادی پیدا می کند. نداشتن حب دنیا به روحیه 
و اخلاق انســان لطافت می دهد. خدا را شاکرم که ما نیز 
مانند پدر وابستگی آنچنانی به مال دنیا نداریم. البته سعی 
می کنیم بهترین شرایط را برای خودمان و خانواده فراهم 

کنیم؛ اما نه به هر قیمتی.
یکــی از اتفاقات بدی که در جامعه ما می افتد همین 
حرص و طمعی است که بعضا افراد به مال دنیا دارند. اگر 
انســان چشم طمع را ببندد و در حد نیاز به امرار معاش 
خانواده بپردازد، بســیاری از اتفاقات ناشایستی که امروزه 

در جامعه شاهد آن هستیم، اتفاق نمی افتاد. 
 تا به حال شده پدر را در کنار خودتان احساس 

کنید؟ 
 نمی خواهم خیلی تخیلی صحبت کنم. واقعیت این 
است که در دوران کودکی و نوجوانی محبت مادر و توجهات 

ایشــان آن قدر زیاد و قابل توجه بود اصلا به ما اجازه نداد 
نبود پدر را احساس کنیم. پیش از شهادت هم پدر کمتر 
در منزل بودند و ما کمتر ایشــان را می دیدیم. ولی به هر 
حال ادوار مختلفی را در این حدود 40 ســال پشــت سر 
گذاشتیم که آرزوی ما بودن پدر در کنارمان بود. ما خیلی 
به این فکر نمی کردیم که پدر می تواند مشــکلمان را حل 
کند؛ ولی یکی از آموزه هایی که همیشه به یاد داشتیم و 
وجود ما همیشه سرشار از آن بود، این جمله بود که شهید 
زنده است و نظاره کننده اعمال و رفتار بود و ان شاءالله شفیع 

ما در روز قیامت.
مــادر چطور کمبود پدر را برای شــما جبران 

می کرد؟
 بــه هر حال همه مســئولیت خانــه و خانواده روی 
 دوش مادر افتاده بود. ما هم سخت کوش بودیم و آدم های 
تن پروری نبودیم. بعد از شــهادت هم ما بیشتر با خانواده 
مادری به خصوص پدربزرگم، حشــر و نشر داشتیم. من 

وقتی هم که پدر زنده بود، ایام تابستان به مغازه پدربزرگم 
می رفتــم و کار می کردم. در واقــع ارتباط خوب خانواده 
مادری ما باعث شــده بود تا در تنهایی و غربت نمانیم و 
تقریبا اکثر اوقات و ایام آخر هفته با اقوام مادری در منزل 
پدربزرگ و مادر بــزرگ بودیم. در طول هفته نیز درگیر 
درس و مشــق و کتاب. ولی از نظر روحی و روانی وقتی 
بچه های فامیل را می دیدم که با پدرشان هستند، احساس 
دلتنگی می کردیم. ما هیچ وقت از نظر مادی کمبودی در 
زندگی احساس نکردیم که بگوییم اگر پدر بود این مشکل 
را حل می کرد و این از هنرهای این فرشته زندگی ما بود. 
مادر ما زن بسیار قوی و بااراده ای بود و خیلی خوب از ما 
نگهداری می کرد، به هیچ عنوان اجازه نمی داد ما احساس 

نیاز بکنیم. 

 بزرگ ترین دغدغه مادر ما درس خواندن و روی پای 
خود ایستادن بود که خدا رو شکر الان که خود صاحب زن 
و فرزند هستیم بیشتر از قبل متوجه زحمات ایشان هستیم. 
درس خواندن برای ما بسیار مهم بود، دوست داشتیم درس 
بخوانیم تا بتوانیم ضمن مفید بودن برای جامعه آینده نسبتا 
راحتی داشته باشیم. به هر حال حمایت همه جانبه مادر 
در آن دوران این شــرایط و فضا را برای ما فراهم کرد. ما 
همه موفقیت های خودرا مدیون زحمات مادرمان می دانیم. 
تربیت شما و خواهر و برادرهایتان خیلی خوب 
بوده، با توجه به اینکه تا وقتی پدر بودند شما خیلی 
ایشــان را نمی دیدید، مادر شما را چطور تربیت و 
بزرگ کردند که امروز هر کدام به نحوی ســربلند 

شدید و به راه های نادرست کشیده نشدید؟
 هر چند مســایل تربیتی منشأ فطری و بعضا ژنتیکی 
هم دارد لیکن همنشین انسان در شکل گیری این تربیت 
بسیار موثر و مهم هست. اهتمام مادر به انجام فرایض دینی 
و تشویق ما به تبعیت از ایشان و توسل دایم ایشان به قرآن و 
ادعیه برای سلامت بودن و مصون بودن از انحرافات فکری و 
اخلاقی در نبود پدر بسیار در تربیت و شکل گیری شخصیت 
ما تاثیرگذار بود. همچنین خانواده مادری که ما بیشتر با آنها 
حشر و نشر داشتیم، از خانواده های بسیار مومن و سرشناس 
نجف آباد هستند. و حضور در آن جمع در کنار تربیت مادر 
اســاس و بنیاد وضعیت فعلی ما هست. توسل دائم مادر به 
نماز و قرآن و ادعیه و تشــویق ما به این موضوع در روح و 
جان ما تاثیرگذار بود هر چند به دلیل قرار گرفتن در سنین 
رشد و دوران نوجوانی بعضا موجب رنجش ایشان می شدیم 
ولی بخشــش و محبت همیشگی مادر شرایط را به سمت 

و سوی محبت و آموزش دوستی و رفاقت سوق می داد. 
 از خاطرات خودتان با پدر و خاطراتی که دیگران 

از ایشان برای شما تعریف کردند، بگویید؟
به دلیل شــرایط کاری که پدر داشت ما خیلی 
حضور پدر را درکنار خود نداشــتیم. البته ایشــان 
بیشــتر بیرون از خانه بودند. بیشــترین و مهم ترین 
ویژگی که ما بعد از شــهادت پدر متوجه شدیم و از 
زبان دیگران نقل قول شد این بود که ایشان به قول 
معروف مردم دار بود و دوستان زیادی داشت و کارهای 
خیــر زیادی انجام می داد و نیازمندان کمک می کرد 
و البتــه به گونه ای که دیگران و حتی خانواده کمتر 
متوجه آن می شدند. کمک های پدر فقط کمک های 
مادی نبود، بلکه هر جا که نیاز بود و دیگران از ایشان 
کمک فکری می خواســتند دریغ نمی کرد. هر کسی 
که پدر را می شــناخت از ایشــان راضی بود. کسانی 
از خوبی هــای پدر برای ما می گفتند که ما آنها را در 
زندگی مان ندیده بودیم و نمی شــناختیم. در مراسم 
تشییع پیکر پدر افراد زیادی حضور داشتند که بعضا 
برای ما غریب بودند. و اصلا آنها را ندیده بودیم، بعد به 
مرور زمان نقل کمک های پدر سینه به سینه چرخید 

و به گوش ما هم رسید.
تا حالا پیش آمده که شما یا خواهر و برادرهایتان 
کاری انجام بدهید و مــادر بگوید این کارتان به پدر 

رفته؟
  بله. خیلی وقت ها مادر بزرگوارمان در مواجهه با بعضی 
از رفتارهای ما با خنده می گوید مثل پدرت هستی. البته 
ذکر مصادیق آن حکم تعریف از خود را دارد که درســت 
نیســت ولی در کل هر چه خوبــی داریم از برکت وجود 
اوســت و هرچه بدی و نارضایتی داریم به خاطر خودمان 
هســت. بسیاری از رفتارهایی که پدر در اجتماع یا فامیل 
داشــتند را بعضا مادر با دیدن رفتار ما یادآور می شوند و 
این نشــانه به ارث بردن ویژگی های مثبت ایشان توسط 
ما هست. دعوت به ارامش و دوستی میان اعضای خانواده 
و دوســتان و اقوام از ویژگی های شــخصی من هست و 
البته شــوخ طبعی و مزاح در کلام که بنا به قول مادر از 
ویژگی هــای پدر بزرگوارمان هم بوده. هر چند توان مالی 
و درآمد مازاد بر مخارج زندگی نداریم ولی همگی ســعی 
می کنیم در صورت مشاهده و با حفظ ابروی طرف مقابل 

در حد توان به نیازمندان کمک کنیم.


